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عنوان یک مسلمان در عمری  به  که همۀ ما  بخش: با توجه به ماه مبارک رمضان به عنوان ماه نزول قرآن و این آقای نجات

ایم مسئلۀ اصلی ما ارتباط با قرآن بوده؛ خوب است تجدید عهدی با قرآن داشته باشیم و دوباره خود را به هکه سپری کرد

پوچی هایی که  قرآن عرضه کنیم و خود را بیابیم و بتوانیم به واسطۀ این یافتن، بودنی را در زندگی احساس کنیم و از آن  

می دچارش  زندگی  بیاییمدر  بیرون    .شویم 

خواهیم به شکل معمولاً می ای در ارتباط با قرآن وجود دارد و آن این است که  همیشه مسئله شود  که ماه رمضان می وقتی

آن ارتباطی را که   کنیم، گویا  ای را با قرآن احساس می مناسکی با قرآن ارتباط برقرار کنیم ولی عموماً در این رابطه فاصله 

کنیم هنوز دور انتهاست اما نکتۀ اصلی این است که احساس می پایان و بیکنیم. دریای قرآن، دریایی بی باید پیدا کنیم پیدا نمی

آن معنا نمی ارتباط برقرار کنیم نمیهستیم و وارد ساحت قرآن به  اگر هم وارد شویم و  یا  ادامه دهیم گویا شویم،  توانیم 

نظر  دهد ما در محضر قرآن تفکر را ادامه دهیم. به اجازه نمی کند ونوع فکرهای رایجی که داریم غلبه می مشهورات یا آن 

شویم  رو میرسد اگر بتوانیم موضوع را مقداری کندوکاو و بررسی کنیم، درک خواهیم کرد که حقیقتاً وقتی با قرآن روبه می

رو هستیم و خود را باید برای چه چیزی آماده کنیم و چه انتظاری از قرآن داشته باشیم. اگر بتوانیم مقداری با چه کتابی روبه

تر مسأله زبان قرآن و تفکر این مباحث را دنبال کنیم شاید نحوۀ ارتباط ما با قرآن بهتر شود و در این رابطه از همه مهم 

 .رو هستیمترین مسائلی است که ما امروز با آن روبه قرآنی از غامض

  

 بسم الرّحمن الرّحیم  

 

وآله« را که در هنگام ورود به قرآن دارند نگاه کنیم، علیهاللهاستاد طاهرزاده: به ذهنم رسید ابتدا دعای پیامبر خدا»صلوات 

دارند: »اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِترَْكِ مَعَاصِیكَ أبََداً مَا  باشد. عرضه میگشا میگذارد که در جای خود راهآن دعا نکاتی را مقابل ما می

معصیت باشد، معصیتی که عصیان در مقابل حقیقت  خواهم کاری کنم که بقایم، بقای بیأبَْقیَْتنَِي« خدایا! در رابطۀ با قرآن می 

کند و معنایی ندارد، به سراغم  است، »وَ ارْحَمْنِي مِنْ تكََلُّفِ مَا لاَ یعَْنِینِي« بر من رحم کن تا چیزی که بر من سنگینی می

نِي حُسْنَ المنظََرِ فیِمَا یرُْضِیكَ عَنّی« درخواست حضرت هنگام ورود به قرآن این است که بهترین نگاهی که نیاید »وَ ارْزُقْ 

که شود رجوع به قرآن کرد بر اساس این شود را نسبت به قرآن به صحنه بیاورم. پس میمنجر به رضایت تو از من می

طور که کتاب خود را به من تعلیم دادی،  زیباترین نحوۀ دیدن را طلب کنیم، »وَ ألَْزِمْ قَلْبِي حِفْظَ كِتاَبكَِ كَمَا عَلَّمْتنَِي« و همین

کردن، از بَرکردن نیست، بلکه نظر به هویتی است که سراغم آمده، و بتوانم  قلبم را به حفظ کتاب خود ملزم کن. این حفظ

گونه که تو راضی ى النَّحْوِ الَّذِي یرُْضِیكَ عَنِّي« و رزق من این باشد تا آنخودم را در آن قرار دهم. »وَ ارْزُقْنِي أنَْ أتَْلوَُهُ عَلَ 

رْ بكِِتاَبكَِ بَصَرِي وَ اشْرَحْ بِهِ صَدْرِي وَ أطَْلِقْ بِهِ لِسَانِي وَ اسْتعَْمِ می نِي بهِِ  شوی آن کتاب را بخوانم. »اللَّهُمَّ نوَِّ لْ بِهِ بَدَنِي وَ قوَِّ

تَ.« بار خدایا! با قرآنت دیده مرا روشن كن و بدان سینه مرا بگشا  عَلَى ذلَِكَ وَ أعَِنِّي عَلیَْهِ إنَِّهُ لاَ یعُِینُ عَلیَْهِ إلِاَّ أنَْتَ لاَ إِلهََ إلِاَّ أنَْ 



و دلم را شاد كن و زبانم را باز كن و تنم را بدان به كار بند و مرا بدان نیرو بخش بر این موضوع و بدان یارى كن، زیرا  

می  نظر  به  تو«.  جز  پرستشى  شایسته  نیست  نیست،  تو  جز  آن  در  پیامبر یاورى  که  است  مهمی  نکتۀ  این  رسد 

کنم  خواهند، ابتدا بابی را عرض می دانند در رجوع به قرآن چه چیزهایی میوآله« در منظر خودشان میعلیه اللهخدا»صلوات

 فهمیم و قرآن نزد ما چه جایگاهی دارد؟ پردازم. مسئله ما این است که از قرآن چه می ها میو در ادامه به متن یادداشت 

دارد.   یابیم که قرآن با ما خیلی حرف بخش فرمودند؛ در هنگام ورود به قرآن اگر حساس شویم، می طور که آقای نجاتهمان

توان به راحتی وارد قرآن شد؟ آیا قرآن راهی است که مقابل ما گشوده شده است یا علم است و یا مجموعۀ اما آیا واقعاً می

؟ خوب است به این موضوع فکر کنیم که از طرف حضرت حق راهی به سوی ما  شوداطلاعاتی است که به ما داده می

می  داده  تذکر  ما  به  و  است  شده  ما گشوده میگشوده  جلوی  افقی  و جهت شرح صدر  میز شرح صدر  شود  دیدن  گردد. 

توانیم شرح صدر هم میبه  رویم باز هم باید برویم؟ چرا نسبت  خواهد؛ میز، میز است، اما چه چیزی است که هر چه مینمی

شود متوجه می  داشته باشیم؟ وقتی این طور ببینیم که همه حرف آن نیست که نزد من است. انسانی که اهل شرح صدر است  

ها هم باید فهم و اندیشه  گیرد، پس برای دیگر انساندر اختیار انسان قرار نمی راحتی    که حقیقت بسیار بزرگ است و به 

باشیم  .قائل 

کرانۀ عالم، حقیقت را دنبال کنیم و  شود تا در بیبحث این است که به کمک قرآن افقی مقابل ما جهت شرح صدر گشوده می

، ربّ العالمین را در مظاهر مختلف به تماشا بنشینیم.  از خودخواهی و تکبر و ... خلاص شویم و با حضور در جهان گشوده

بِلِ كَیْفَ خُلِقتَْ«)غاشیه/ العالمین را که در نظر به آن شتر، ربّ  ( که اشاره دارد به این17مانند آیۀ »أفَلََا ینَْظُرُونَ إِلَى الِْْ

فرمایند: »مَا رَأیَْتُ شَیئاًَ اند؟ با توجه به این جملۀ مشهور که میالسلام« در قرآن چه دیدهببینیم. به راستی امیرالمؤمنین»علیه 

اند، بینند، گویا با هر چیزی مواجه شده السلام« خدا را در صحنه می وَ مَعَهُ وَ بعَدَهُ« حضرت علی»علیه إلاَّ وَ رَأیَْتُ اَللََ قبَلَهُ  

اند. با همین تعابیر عرضم  که گشودگی حضور خدا را در آن چیز تجربه کردهچیزی نبود، مگر این  »مَا رَأیَْتُ شَیئاًَ« هیچ

السلام« در جهانی حاضر  است، حضرت علی»علیه  السلام« تربیت کردهاین است قرآن فرزندی مانند امیرالمؤمنین»علیه 

شوند که این جهان، جهانی است که همین در و دیوارها هست، همین گُل و طبیعت است، اما با همین جهان به حضوری می

می پیدا  دست  العالمین  ربّ  حضور    .کننداز 

ها، یعنی دنیای داریم: یکی جهان کمّیت  باشد. سه جهانها میها در کمّیتگشاید که جهانِ کیفیتقرآن، جهانی مقابل ما می

ها و جهان انجماد است. و دیگر جهان مفاهیم صِرف که در تفکر انتزاعی نسبت به جهان پیش  پوزیتیویسم که جهان کمیتّ

ها همه مفاهیم هستند نسبت به آنچه در خارج از ذهن  آید، مانند باور به خدا و باور به ملائکة الله و باور به اسماءالله، اینمی

بلِِ«، در واقع قرآن انسان را  گشاید و میما موجودند ولی قرآن جهان دیگری هم مقابل ما می فرماید: »أفَلََا ینَْظُرُونَ إِلَى الِْْ

مشاهده همین طبیعت درک کند. یعنی قرآن صدای رب العالمین است، نه    که حضور ربوبیت خدا را باکند به ایندعوت می

واجمعین« نیست، خدای قرآن، خدایی  علیهماللهصدای خدایِ آن بالاها، خدای بالا بالاها که خدای محمّد و آل محمّد»صلوات 

باشد. همان ای را دریابیم که خدا در آن پیدا میکند تا در همین عالم، جهانِ گشودهاست که به صحنه آمده و ما را دعوت می

که حضرت امام آغاز کردند  آزاد کرد. ما در تشییع پیکر مقدس حاج قاسم سلیمانی خدای این تاریخ   خدایی که خرمشهر را  

ا  کند، و جهانی را جلوی مپس قرآن آمده است که خدای ربّ العالمین را به ما نشان دهد و بدان اشاره می را تجربه کردیم.  

السلام« همین جهان نیست؟ مولای باشد. آیا جهان امیرالمؤمنین»علیه ها میها صورت کیفیتگشاید که در آن جهان، کمیتّمی

این نیست که در   باشند. یک بار دیگر به عبارت »مَا رَأیَْتُ شَیئاًَ« نظر کنید، منظور حضرت  ما حاصل تربیت قرآن می 

دانند که در همۀ مظاهر، خدا مدّ نظر  می  این   اند بلکه معارف واقعی را  اند و به صورت انتزاعی فکر کرده خلوت نشسته

می لذاقرار  و   :گیرد 

آستین   ز  برآید  گر  ایماء  انگشت  نیست          صدهزار  یکتاش  نیّر  جمال  جز   درحقیقت 

العالمینمی ربّ  حضرت  جمال  به  هستند  اشاره  مخلوقات،  همۀ    .فرماید 

ها از صحنۀ ارتباط با عالم با نگاه توحیدی البته ملاحظه دارید اگر نظر به قرآن حالت انتزاعی و مفهومی پیداکرد انسان 

روی کفر بایستد. شما باید در این عالم تواند بشری بسازد که روبهشوند، و در این صورت است که این قرآن نمیمحروم می

اجمعین« انجام دادند. در واقع ما از  علیهماللهروی کفر بایستید، کاری که پیامبر و آل ایشان»صلوات حاضر شوید و روبه

کنیم، نه در گوشۀ خلوت نشستن و فکر کردن و در فکر خودمان سیر کردن.  طریق قرآن نوعی در راه بودن را تجربه می 



کردند. کنیم که در خلوت خودشان نشسته بودند و با خدای خودشان ارتباط برقرار می به نظرم عرفا را بدون دلیل متهم می 

ها وجود دارد، مثلأ ای از این عالم یک حقیقتی ماورای ظاهر صحنه عارف واقعی اصل را بر این گذاشته که در هر صحنه 

شود در ماه رمضان صد مرتبه سوره دخان را بخوانیم تا در عالم خود حضور بیابیم و در محفل انس  به همۀ ما توصیه می

با خدا سوره دخان را تکرار کنیم تا حضور هر چه بیشتر در عالم خود را تثبیت کنیم. همچنین در ماه مبارک رمضان آمده 

لْناهُ فی لیَْلَةِ الْقَدْرِ القدر« در شب قدری که ملائکة  گوییم: »إنِّا أنَْزَ توانیم وقتی میاست هزار مرتبه سوره قدر بخوانیم. آیا ما می

طور که پیامبر در تشییع شویم. همانشوند، حاضر شویم؟ در تشییع حاج قاسم متوجۀ حضور »ملائکۀ الله« می الله نازل می 

گذاشتند، از ایشان علت را پرسیدند. فرمودند به خاطر ازدحام ملائکه.  شان را نیمه روی زمین می پاهاییکی از یاران خود،  

خواستند هیبت و حضور شدید ملائکه را برسانند  شوند؛ میطور که معلوم است کثرت ملائکه مزاحم حضور همدیگر نمیاین

دارند صحنه  آن  با  توجهی  روحاً   .و 

ها با همدیگر و با خدایی که در قرآن حاضر است، به حکم »إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ« ممکن است. در این اخُوّت،  اتصال انسان  

شوید رو میبا خدایی روبه  ورزند و چنین نیست که اگر هر کدام چیزی بداند دیگری را تحقیر کند. وقتیافراد به هم کبر نمی

که آن خدا »ربّ العالمین« است، هر کدام از شما نسبت به هم یک نحوه ظهور انوار الهی هستید و مصداق: »إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ 

می   .باشیدإِخْوَةٌ« 

مسائل ما مشخص نباشد  ما در این زمانه و در این تاریخ در کجا هستیم و چه مسائلی داریم که به قرآن نیازمندیم؟ اگر    

که قرآن تنها برای این نیامده است، قرآن آمده است تا ما را  خوانیم تا به بهشت برویم. در حالی شود که میقرآن کتابی می

السلام« توانستند در آن زندگی کنند. عرض بنده این است که باید  وارد عالمِ حقیقت کنند، همان عالمی که امیرالمؤمنین»علیه 

در تاریخی که شهید آوینی و شهید قاسم سلیمانی هستند، باشیم وگرنه هیچ کجا نیستیم. ممکن است بهشت هم برویم اما حسِ  

مک آن، شهید آوینی و شهید قاسم سلیمانی شد، در  بودن متعالی در این تاریخ با رویکرد به سوی قرآنی است که باید به ک

السلام« است، به همان معنایی که حضرت غیر این صورت هیچ چیزی نیستیم. زمان ما، مانند زمان حضرت اباعبدالله»علیه 

استروبه خورده  ورق  تاریخ  صورت  همان  به  نیز  امروز  و  دارند؛  قرار  یزید   .روی 

طور نبوده است؛ ولی ما در این زمان همان جایی هستیم که باید شهید قاسم سلیمانی شویم و در غیر این صورت  همیشه این  

خوانند تا هم ها میاست که قرآن را برای مُرده  چنین بودنی نباشد همان  هیچ چیز نیستیم. رویکرد ما به قرآن اگر برای این 

برد. اما این نوع حضور، آن نوع بودنی  خواند ثواب میها یک ثواب ببرند، هم آن کسی که بالای قبر نشسته و قرآن میمُرده

دارند، علمای ما در حال حاضر همان   نیست، که شما در این تاریخ نیاز دارید. امروز نسل ما از علمای دین انتظار بیشتری  

هایی از جنس حضور در تاریخ  یافته که اگر حرف   زنند، اما امروز ظرفیت جوان ما چنان افزایشسخنان شیخ بهایی را می 

خواهند قاسم  ها میهای ما چنین انتظاری از علما دارند، چون همۀ آن روند. جوانمی  شان نزنید از دست  انقلاب اسلامی برای

توانند هم بشوند. آیا این ظرفیت را قرآن دارد که مقابل ما چنین تاریخی بگشاید تا اگر ما در این تاریخ  سلیمانی شوند، و می

سورۀ مبارک آل عمران    7وارد شویم به تعبیر حضرت آقا یقیناً آینده از آنِ ما شود؟ با این مقدمه، مروری مختصر بر آیۀ  

میمی قرآن  خود  از  می کنیم؛  معرفی  را  خود  صاحب  و  را  خود  می خواهیم  رابطه  این  در   :فرمایدکند. 

ا الَّذِ »  ینَ فِي قلُوُبهِِمْ زَیْغٌ فیَتََّبعِوُنَ ما تشَابَهَ هوَُ الَّذِي أنَْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتابِ وَ أخَُرُ مُتشَابهِاتٌ فَأمََّ

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یقَوُلوُنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبنِّا وَ ما یَذَّكَّرُ إلِاَّ مِنْهُ ابْتغِاءَ الْفِتنَْةِ وَ ابْتغِاءَ تأَوِْیلِهِ وَ ما یعَْلَمُ تأَوِْیلَ  هُ وَ الرَّ هُ إلِاَّ اللّـَ

الْْلَْبابِ   .«أوُلوُا 

کند و  جا قرآن خودش را معرفی میصاحب این قرآن کسی است که این کتاب را بر تو، ای پیامبر نازل کرده. در این 

آن می آیاتی هست بس محکم که معنای  آن قرآن  از  مُحْكَماتٌ«  آیاتٌ  أخَُرُ  ها مانند روز روشن می فرماید: »مِنْهُ  باشد. »وَ 

نمی راحتی  به  که  هم هست  دیگری  آیات  اما  تکلیفمُتشَابِهاتٌ«  را  توانید  آن تان  فوَْقَ با   ِ اللََّ »یَدُ   : مانند  کنید.  یکسره  ها 

جا است که باید آن را تأویل  باشد در حالی که خداوند دست ندارد. اینها میآن   فرماید: دست خدا بالای دست که می  أیَْدِیهِمْ«  

ها را  توانید در ابتدا معنای آن موارد اشاراتی دارد که به راحتی نمی  توان گفت قرآن در بعضی کرد. با توجه به این نکات می

فهمید و تکلیف خود را نسبت به آن آیات روشن کرد، از آن جهت که قرآن مانند نور است. درست است که نور تکلیف شما  

کند و شکل و مکان آن را مشخص می نماید، اما خودِ نور کجا است؟ آیات متشابه به نکاتی اشاره را با این میز روشن می 

ا الَّذِینَ فيِ قلُوُبهِِمْ دهد. به همین جهت میکنند که نیاز به تفکر دارد و ابعاد مختلفی را در مقابل انسان قرار میمی فرماید: »فَأمََّ



شان به سوی حقیقت نیست، از آیات متشابه به قصد  هایی که قلبزَیْغٌ فیَتََّبِعوُنَ ما تشَابَهَ مِنْهُ ابْتغِاءَ الْفِتنَْةِ وَ ابْتغِاءَ تأَوِْیلِهِ« آن 

خواهند آن آیات را به جایگاه دیگر ببرند، به بهانۀ تأویل، آیات را در جایی  کنند. قصدشان فتنه است و میفتنه استفاده می

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ« آری آن آیات جای تأویل  برند در حالی جایی که باید باشد می غیر از آن  که »وَ ما یعَْلَمُ تأَوِْیلَهُ إلِاَّ اللَّـهُ وَ الرَّ

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ« هستند که می دارند تا بنیان آیات را تأویل کنند. این افراد  توانند آن  ها مدّ نظر آید، اما این خداوند و »وَ الرَّ

گردانند. تأویل به معنای برگرداندن به اول است.  جایی که نازل شده برمی  ای بالاتر از اینکسانی هستند که قرآن را به مرتبه

اند چنین توانایی دارند. این افرادند که »یقَوُلوُنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ  که صاحب قرآن است و راسخون در علم که در علم فرو رفتهخدا  

آید را پذیرفتیم و همه از طرف خداوند  گویند: ما همۀ آنچه از آیات بر میاند که میمِنْ عِنْدِ رَبنِّا« راسخون در علم کسانی

جا برسد که با تمام وجود قبول کند این قرآن با همۀ زوایایش از طرف خداوند نازل شده و بر این مبنا  است. اگر کسی به این

الْْلَْبابِ« و آن ای با قرآن برقرار کند، میطهراب أوُلوُا  إلِاَّ  یَذَّكَّرُ  هایی که  تواند با قرآن رابطه تأویلی برقرار نماید، »وَ ما 

»لبُ«  و  خِرد  میصاحب  بنیادها  متوجۀ  می اند،  را  است  شده  نازل  که  آیاتی  اصیل  باطن  و    .یابندباشند 

ای از آن  فرماید: بعضی از آیات قرآن طوری است که امکان دارد عدّه سورۀ آل عمران به ما می 7آیۀ مورد بحث یعنی آیۀ 

توانند به بنیادهای آن آیات دست بیابند. به این معنا که بعضی ای که اهل خرد هستند می سوء استفاده کنند، همان طور که عدّه 

آید، از الفاظ قرآن ظرفیت این را دارد که افقی را در مقابل راسخون در علم بگشاید که بیشتر از آنچه از ظاهر آیات بر می

کنند نظر  آیات  بنیان  و  باطن    .به 

های معصوم نیست، هر چند در روایت داریم که  فرمایند: »راسِخُون« منظور صِرف انسان علامه طباطبایی ذیل این آیه می 

کند که روح عصمت ندارند هایی را مطرح میالسلام« راسخون در علم هستند. ولی ادامۀ آیۀ مذکور شخصیتائمه»علیهم

شان غلبه  شان بر عباراتدهد در رویارویی با بعضی آیات که اشاراتهای متعالی هستند، پس این آیه به ما حق میولی انسان 

آیات آن  تأویل  معنای  همان  به  کنیم،  جستجو  است  ظاهر  در  آنچه  از  بالاتر  بنیادی    .دارد، 

آید؛ چرا قرآن باید آیات متشابه داشته باشد؟ در جواب باید گفت: ظرفیت کلام الهی با توجه به نکتۀ فوق این سؤال پیش می

 :که گفته شودهای معمولی که بعضاً هیچ محتوایی ندارند مثل آن باشد آن هم با زوایای متعالی، برعکس حرفبسی بلند می

پشم   از  سبزوار  است                است   نمد  چشم  مردمان  ابروی   زیر 

های معمولی است. هنر شان بسیار بالاتر از سخنهایی هست که ظرفیتخواهد، اما گاهی سخن ها که تأویل نمیاین حرف 

های بلند و باید خود را پاس بداریم که از کلمات متشابه به آن بالاها برسیم  قرآن این است که کلمات متشابه دارد با ظرفیت

که آن آیات را با اغراض شخصی پائین بیاوریم. به همان معنایی که به گفتۀ جناب مولوی قرآن ریسمان و حبل الله  نه این 

بکشد بالا  را  ما  تا    .است 

عنود   ای  جرمی  نیست  را  رسن  نبود             مر  سربالا  سودای  ترا   .چون 

بعضی  اما  شده  نازل  زمین  سوی  به  آسمان  از  که  است  ریسمانی  وارونهقرآن  را  آن  کردندها   .اش 

هایی که زیغ  دهد و چرا آن رفتن به ما میبحث در آن است که جایگاه تأویل آیات به چه معناست و چرا این آیات ظرفیت بالا

می دارند  قلبی  انحراف  کنند؟ و  سوءاستفاده  متشابه  آیات  از   توانند 

ای مقابل ما قرار دارد که می تواند به ما  جا به بعد، پیشنهاد نگاه کردن به آیات است. فرض کنید پنجرهسخن بنده از این 

گشاید تا ما در آن جهان حاضر شویم، در آن صورت زندگی امکان نگاه کردن بدهد تا ما نگاه کنیم. قرآن جهانی مقابل ما می

می پیدا  دیگری    .کندمعنای 

آید در همین آیات نیز اشاره شد، بحث قلب است. وقتی تفکر رو شدن با قرآن پیش میای که در روبهبخش: مسئلهآقای نجات

های منطقی و مثلاً درست و غلط ارزیابی که اکثر مواقع تفکر را در چارچوب کنیم در حالی معنای رایجش لحاظ میرا به  

می قرآن  که  حالی  در  روبهکنیم،  در  برمیگوید  قلب  به  قضیه  من)قرآن(،  با    .گرددروشدن 

فهمیم درست است یا غلط، مسئله یک  لحاظ ساختارِ فهم منطقی، نتوانیم متوجه شویم آیا آن چیزی که از قرآن می شاید ما به 

تواند مخاطب قرآن شود و تفکر قرآنی داشته باشد که با قلبش بتواند رؤیت کند و جا انسانی میمسئلۀ بالاتری است، در این 

ریاضتی   معنای رایج است؟ به این معنا که باید اول کسی    ای که وجود دارد این است که آیا این سلوک به پیش برود، البته نکته

گوید برای رو شود؟ گویا قصه قرآن این نوع نیست، به عبارت دیگر وقتی می بکشد و اهل سلوک شود تا بتواند با قرآن روبه 

دهد، پس منظور از این قلب چیست؟ به چه  « مردم را مورد خطاب قرار میفرماید: »یَا أیَُّهَا النَّاسُ اعْبدُُواام و میمردم آمده



توانیم در آن قرار بگیریم کدام ساحت است؟ در حقیقت سلوک به معنای خاص آن  توانیم توجه کنیم؟ ساحتی که میساحتی می

که   هرچند  می  نیست،  قرار  راهی  و  مسیر  در  را   .دهد ما 

معنای رایجش که حالا تفکر بیندیشیم، تفکر به من فقط تنها همین نکته به ذهنم رسید که شاید این بد نیست تا ما به این تفاوت

کند، آن را با تفکر قرآنی متفاوت ببینیم، تا کسی که ها نمود پیدا می شدنِ گزارهبرای ما هم خیلی در منطق یعنی منطقی

رو شود تا درکی از قرآن برایش تری از خودش با آن با قرآن روبه خواهد وارد این ساحت شود باید بتواند با وجه متعالیمی

بیاید   .پیش 

بَ آقای متقی: مهم این است که متوجه باشیم ما با کدام وجه، مخاطب قرآن هستیم. اگر فرمودند: »إنَِّمَا یَعْرِفُ الْقرُْآنَ مَنْ خُوطِ 

جا خطاب فقط خطاب به پیامبر فرمایند: اینعلیه« است که میتعالیالله« به" قریب به این مضمون، از مرحوم امام»رضوان بِه

که  نوری  به  مگر  نیستند  مخاطب  بقیه  باشند،  می  پیامبر  است،  قرآن  مستقیم  مخاطب  که  کسی  یعنی  است، 

کنم مخاطب قرآن نیستم،  کنم حتی وقتی تلاوت قرآن میها تابانده است. من حس میوآله« به قلب آن علیه اللهپیامبر»صلوات

ی است. کدام وجهِ من گرفتار غفلت شده است. اگر  بینم نکتۀ مهمام که خود را مخاطب قرآن نمیحال گرفتار چه بلایی شده

ایم. مشکل در  شده  کنند بنابر بیانات اخیر رهبر انقلاب که فرمودند: ما با بلای عمل نکردن به قرآن مواجه توجه به قلب می 

کند. این جمله که فرمودند قرآن کتاب عمل نکردن است مانند بیماری که نسخه طبیب را دریافت کرده اما به آن عمل نمی

می پیدا  اهمیت  چقدر  قرآن  به  عمل  قرآن،  با  تخاطب  در  است،  کند؟ زندگی  احیا  را  قلب  تا   کند 

آقای بحرینیان: فرمود: قرآن آیات محکم و متشابه دارد، کسانی که »فِي قلُوُبهِِمْ زَیْغٌ« و »في قلُوبهِِم مَرَضٌ« هستند به دنبال 

  تأویل هستند بنابر تعبیر »وَابْتغَِاءَ تأَوِْیلِهِ« این افراد تمایل به تأویل دارند. ولی خدا بستر تأویل را برای خود و راسخان در

تر دارد. با توجه  که راسخان در علم چه کسانی هستند نیاز به تأمل بیشرسد در رابطه با این است، به نظر میراهم کرده علم ف

به فرمودۀ علامه طباطبایی تأویل فقط برای خدا و »راسخان فی العلم« که صرف امامان معصوم باشند، میسر نیست، بلکه 

تشابهات، باید تأویل را جدّی گرفت.آیا برای عموم مردم امکان دارد به سراغ  برای دیگران هم میسر است و با توجه به م

می  فقط  العلم«  فی  »راسخ  یا  و  بروند؟  تأویل  و  شویممتشابهات  نزدیک  بودن  العلم  فی  راسخ  به  بتوانیم  باید  ما   .تواند، 

ببینید خودش  دارید،  نگه  را  بحث خودتان  البته  کنم.  نکته عرض  فرمودید یک  که  آخر  نکتۀ  مورد  در  استاد طاهرزاده: 

اسِخُونَ فِی الْعِلْم« تا یک جایی باید خودشان بیایند که منظور همان رسیدن به مرتبۀ »یقَوُلوُنَ ءَامَنَّا بِهِ کلُ  فرماید: می   ٌّ»وَ الرَّ

نْ عِندِ رَبنَِّا« است. در حقیقت باید نسبت که قرآن با ما سخن بگوید و اینجا آورده باشند و بدانند برای  شان را با قرآن تا این مِّ

یک نوع خردِ عمیق یا همان    -دهد به چیزی که در ظاهر محسوس نیستباشد که توجه می تذکر به این معنا می  -تذکر بدهد  

چه در ظاهر  تواند به این مقام برسد. به این نکته هم باید توجه کنیم که آنو هر کسی نمیطلبد  »أوُلوُا الْلَْباب«بودن را می

ای هستند که با دهد. عده باشد. اگر کسی تا این جا آمد به او مژدۀ نزدیکی به تأویل آیات میآیات است قصۀ کدام باطن می

که قرآن توان اشاره به چیزهای بالاتر رو شدند و توانستند ببینند که قرآن سخن خداست، و بعد هم رسیدند به اینقرآن روبه 

خواهم این نتیجه را بگیرم که رویکرد اولیه از ظاهر دارد، اما شرطش این است که او »أوُلوُا الْلَْباب« شده باشد. بنده می

بیده است، همین منجر خیلی مهم است؛ اگر پذیرفتیم که قرآن از طرف خداوند است و بنیادی متعالی پشت این ظاهر خوا

 .توانند به بواطن آیات پی ببرندکه یک عده میای است به این شود تا ما با آن حقیقت ارتباط پیدا کنیم. این مژدهمی

 

است   دید  میدان  که   آیاتی 

دارد؟  معرفتی  بنیان  رویکرد  این  آیا  متقی:   آقای 

جاها  ها تا این آید آن رویکرد حساسیت خاصی باشد، یعنی بعد از معرفت به مبناهای اولیه، بعضیاستاد طاهرزاده: به نظر می 

می نیستند،  سخنان حساس  شنیدن  از  پس  شخصی  است  آمده  روایت  در  کنند.  عمل  بروند  و  بدانند  خواهند 

وآله«  علیه اللهوآله« از جایش بلند شد و رفت تا عمل کند. اصحاب گفتند چرا زود رفت؟ پیامبر»صلواتعلیه اللهپیامبر»صلوات

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ«،  خواست برود عمل کند. این را نمیبود، می فرمودند: این شخص همین مقدار برایش کافی   گوییم »وَ الرَّ

ها داده شده  باشند و قدرت تأویل به آن ی اند که در جستجوی افق و ساحتی ماورای آنچه ظاهر است مراسخون فی العلم کسانی

شان هم همین است که اولاً: متوجه هستند که آن آیات از طرف  دهیم و خصوصیت فرماید عطای تأویل را بهشون میاست. می



خدا آمده است. ثانیاً: قرآن قدرت ذکر و تذکر به صاحبان لبُ، یعنی به آن عمق گرایان دارد. باز هم حرف تمام نیست و این 

که   بحث  چه؟ اول  یعنی    تأویل 

هنر تأویلِ آیات آن است که انسان متوجه شود آن آیات یک میدان دید است؛ و نظر به تأویل آن آیات که ظرفیت تأویل دارند، 

کنند، لذا نیاز به شرح صدر هست تا در یک وسعت بیکران وارد  ای میما را مانند یک پنجره وارد یک میدان دید گسترده

صادق»علیه چنان    شویم.   امام  می که  ابوذر  شخصیت  با  رابطه  در  و السلام«  التفکر  ابوذر  عبادت  »اکثرُ  فرمایند: 

گرفتن بوده است. تفکری که به معنای حاضرشدن در بیکرانۀ حقیقت الاعتبار«)آدرس( بیشترین عبادت ابوذر تفکر و عبرت 

معنا پیدا می کند. در این راستا  «  جا حدیث »النیة کلَّه عمل و استقرار در عمل قلبی است. عمل قلبی، همۀ عمل است. در این

کند، حاضر چه که دنیای مادی شما را به آن دعوت می تر از آن ای متعالینیتّ به چه معناست؟ یعنی شما خود را در مرتبه

فرمایند: که همۀ نیتّ، عمل است. یعنی شما در جای دیگری،  السلام« می کنید. این است معنای نیتّ که حضرت صادق»علیه 

می حاضر  را  خود  موضوعات  ظاهر  از    .کنیدغیر 

آید اگر در این  آید که عمل قلبی یعنی چه؟ و تأویل به چه معنا می باشد؟ به نظر می بنابر آنچه گفته شد دو نکته مدّ نظر می

شویم. الفاظ گیر میبرد آشنا شویم، زمینزمانه که بشر به دنبال اشارات متعالی است، نتوانیم با قرآنی که ما را به تأویل می

کند و اگر با نور ای که بشر امروز نیاز داردکافی نیست. زیرا بشر امروز جهانی فکر میظاهری قرآن برای حیات گسترده

بوده زندگی    ای که سیصد سال پیشجهانی قرآن، در جهان حاضر نشویم، دیگر متعلق به این جهان نیستیم، بلکه در دهکده

حالمی در  اما  بود.  دهکده  همان  ما،  جهانِ  همۀ  که  جهت  آن  از  است  کنیم  تنگ  ما  برای  هم  جهان  کلّ    .حاضر 

ها  وقت جهان پوزیتیویستبینند و فراخنای جهانِ آن حضرت، هیچالسلام« که تمام عالم را با نور خدا می امیر المؤمنین»علیه  

اش در نسبت یافتند. بشر جدید با روحیۀ آخر الزمانی مادی نیست، شخصیتی هستند که قرآن را ماورای ظاهر آن می  و دنیای  

اش بگذاریم. ما دائماً با قلبی که محدود به افکار حصولی و مفهومی به جهان ماده در عُصیان است و باید راه بالاتری را مقابل

وحُ  که قرآن می است رابطه داریم در حالی  خواهد ما را با قلبی که به صورت فکری نیست، زنده کند. فرمود: »نَزَلَ بِهِ الرُّ

الامین قرآن را بر قلب تو نازل کرده است. پس معلوم است بین  ُ فرماید روح( به پیغمبرش می194الْْمَِینُ عَلَى قَلْبكَِ«)شعراء/

تواند به بشریت  دهندگان باشی. لذا می برقرار شده »لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ« تا در زمرۀ بیم جان و قلب پیامبر با قرآن نسبتی  

  :بگوید

 گَوَن از نسیم پرسید    به کجا چنین شتابان 

 

اش گشوده باشیم. در این  رود که افقی مقابلتوانیم به بشر بگوییم دارد به انحراف میبا توجه به نکات فوق ما زمانی می

می جلب  زیر  اصول  و  نکات  به  عزیزان  نظر    :شودرابطه 

متشابه آیات  تأویل  در  حضور   شرط 

کنند و در توجه  باشد که کلام خدا را با کلام مردم عادی مقایسه میهایشان »زَیغ« است آن می هایی که در قلب مشکل آن  -    

های من درآوردی مطرح کنند، گونه تلاشی ندارند، بلکه سعی دارند برای آیاتِ متشابه انگیزهبه ابعاد متعالی کلام خدا هیچ 

که برای درک مبناهای متعالیِ آن آیات باید در گویند، در حالی ها میبه این معنا که منظور آن آیات، آن مطلبی است که آن 

آن  نه  داشت،  رسوخ  سطحیآیات  با  آن که  با  کردنگری  برخورد   .ها 

در حقیقت این اصلِ قضیه است که باید نسبت به آیات متشابه روحیۀ رسوخ داشت تا متوجه ظرفیت آن آیات شد و در همین   

می طباطبایی  علامه  میرابطه  مولایفرمایند:  که  همچنین  کنند.  پیدا  سوره  یک  در  را  قرآن  تمام  حضرت توانند  مان 

فرمایند: »تمام قرآن در سورۀ حمد است و سورۀ حمد در بسم الله الرّحمن الرّحیم است، و بسم  السلام« می امیرالمؤمنین»علیه 

.( آیا جز 177، ص  1و »انا نقطه تحت با بسم الله«.) مستنبط، سید احمد، القطرة، ج   اش است  الله الرّحمن الرّحیم در نقطه

باشند اطبایی، مردی که بسیار اهل کتمان میاند؟ و یا علامه طبمان در این حدیث مقابل ما راهی را گشودهآن است که مولای

توانند در یک سوره پیدا کنند. حیثیت امری که از عالم ملکوت نازل شود چنین است، چون عالم  فرمایند، همۀ قرآن را میمی

باشد و اگر حرکاتِ دست و پایِ ملکوت عالم کثرت نیست، بلکه عالم وحدت است مانند نفس ناطقه که ملکوتِ تن شما می

دهید؛ که کثیر نیست بلکه ظهوراتش کثیر انسان را براساس نفس او ببینید، همه را به »نفس« که همان خود اوست ربط می



هایی است که در وحدت حاضر است. از این زاویه، قرآن از ملکوت و بالاتر از ملکوت آمده است. اگر نسبت است، کثرت

ای را که مورد توجه قرار دهیم سایر آیات است، پس هر آیه به رابطه خود با قرآن حساس شویم که این الفاظ از ملکوت آمده

شنوید با طور که شما وقتی الفاظِ من را میقرآن مانند منِ انسان نازل شده است، همان گیرد. هم چنین وقتیرا هم در بر می

کنید، در رابطه با آیات  کنید، حرکات و سکناتِ من را هم که ببینید با روح من ارتباط برقرار میروحِ من ارتباط برقرار می

  .قرآن هم چنین است

 

خدا محضر  در  حضور  و   قرآن 

دهد. اگر او را  گوید و در سخنان خود، خود را به ما نشان می آن »الله« که جامع کمالات است، در قرآن با ما سخن می  -   

گردد. توانیم به سخن او گوش فرا دهیم. قرآن، کلام خدایی است که به سخن آمده و برای ما در کتابش آشکار میبشناسیم می

السلام«  رابطه امام صادق»علیه   گوید. در همینباید بتوانیم از طریق قرآن در محضر خدایی قرار بگیریم که با ما سخن می 

؛ خداوند بر خلق خویش در کلام  (1۰7،۸9فرمایند: » لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه و لکنهم لا یبصرون) بحار الانوار،  می

نمی را  خدا  آنان  ولی  است،  کرده  تجلی    «.بینندخودش 

  7توانیم به سخن او گوش فرا دهیم. این عجیب است که ما باید خدا را پیدا کنیم. در آیۀ  اگر خدا را درست بشناسیم، می  

منظور از»ربنا« همان خدایی است که به عنوان پروردگار ما از طریق  ربنا«   فرماید: »کلٌ من عند  سوره آل عمران که می 

توانیم به سخن او گوش فرا دهیم. قرآن کلام خدایی است که به  قرآن به سوی ما آمده، اگر او را به این معنا بشناسیم، می

گردد، باید بتوانیم از طریق قرآن در محضر خدایی قرار بگیریم که با ما سخن  سخن آمده و برای ما در کتابش آشکار می 

مه ولکنهم لایبصرون« چند مطلب را به ما فرمایند »لقد تجلی الله لخلقه فی کلاالسلام« که میگوید. امام صادق»علیه می

که خدا در کلام خودش تجلی کرده. نیامده برای ما قصه بگوید یا حرف بزند. مطلب دوم شوند. مطلب اول اینمتذکر می

معنی الفاظ و معانی، بلکه به معنای تجلی است. به عبارت دیگر وقتی شما با قرآن رابطه برقرار کنید،   که کلام نه به این

قرآن که کلام خداست خود خدا را به صحنه آورده است. در علم کلام گفته می شود: ذات از صفات جدا نیست. یکی از 

که کلام خدا به صحنه بیاید خودِ خدا در صحنه است،    از ذات او جدا نیست، پس هنگامی صفات خدا کلام خداوند است که  

اش در صحنه است، مانند صفت رحیم، که خدا  ا هست، خدا به همان جلوه ای از خدمانند سایر صفات الهی، هر جا که جلوه

است صحنه  در  رحیم  جلوه    .به 

فرمایند: با قرآن رابطه برقرار کنید تا قرآن بر شما تجلی کند. اگر قرآن بر شما تجلی  السلام« میحضرت امام صادق»علیه 

فرمایند: »إنّ القرآن نزل بالحزن فقرأه  طور که آن حضرت می شوید. همانشود که به خودِ خدا منتقل میکرد قرآن بستری می 

اند: ( قرآن با حزن نازل شده پس آن را با حزن بخوانید. با توجه به همین امر توصیه کرده۴۴9، ص  ٢بالحزن«؛)کافی، ج

که شما قرآن خواندید قرآن شروع به گفتن کند. از بعضی بزرگان  اولاً: قرآن را حزین بخوانید. ثانیاً: منتظر بمانید تا وقتی

خواهم با خدا حرف بزنم  خوانم و زمانی که میخواهم خدا با من حرف بزند قرآن می دین داریم که فرموده باشند هر وقت می

می   .خوانمنماز 

توانیم از راه قرآن با خدا حرف بزنیم؟ به طور مثال در آیه »وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ ما یبَثُُّ مِنْ دابَّةٍ آیاتٌ سؤال این است که آیا ما می 

هایی از یکتاییِ  های جانوری که خدا در زمین پراکنده است هم نشانهدر آفرینش شما و در خلقت گونه(  ۴لِقوَْمٍ یوُقنِوُنَ«)جاثیه/  

ها خود را  کنند. »آیت« به معنی نشانه و خود را نمایاندن است. یعنی خدا از این آینهخدا برای گروهی است که یقین پیدا می

نمایاند. »وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ ما یبَثُُّ مِنْ دابَّةٍ« فرمود: در خلق  نمایاند، اگر آینه را آیت بگیریم، در آینۀ عالَم، خدا خود را میمی

نشانه جنبندگان  همۀ  خلق  و  ببینند. شما  را  من  تا  کردم  آینه  را  مخلوقات  همۀ  یقین،  اهل  برای  او هست  از حضور  هایی 

فرماید: در کلامم با تو  زند. میو با ما حرف میخواهی در کتابش ببین، اخواهی حضور او را در عالم خلقت ببین، میمی

کند. آنجا نیز تو باید خدا را ببینی. مانند زمانی عالم بیرون هم به او اشاره می  کنم. پس من را می بینی، همچنین  گفتگو می

کند  کنیم تا ببینیم خدا در کلامش با ما گفتگو میو تحلیل می  گشاییم و در آن تدبّر آن را تجزیهکه قرآن را در مقابل خود می

کنم کنم این سبد گل را ببینید و یا زمانی به شما عرض می اید، زمانی که بنده عرض میگوید؟ ملاحظه کردهو به ما چه می

 .هایی باشند مقابل مخاطب تواند آینههای بنده گوش دهید، هر دو موضوع میبه حرف 



 

تشریع و  تکوین  هماهنگی  و   قرآن 

کند، و از جهت دیگر حضور خدا در کلام او  قرآن اسرار حضور خداوند در عالم را در نظام تکوین برای ما باز می  -     

شود، خداوند نیز در قرآن ظاهر شده است، آن هم در که هرکس در کلامش حاضر میبه میان آمده است و با توجه به این

فرماید: »لقََدْ  ها عطا کند. در همین رابطه خداوند می که قدرتِ درست دیدن را به انسان ها برای آن عین هم زبانی با انسان 

( حقیقاً کتابی را برای شما نازل کردیم که در آن به فکر و یاد شما بودیم،  1۰أنَْزَلْنَا إِلیَْكُمْ كِتاَبًا فیِهِ ذِكْرُكُمْ أفَلََا تعَْقِلوُنَ«)انبیاء/

کرده فکر  مورد  این  در   اید؟ آیا 

می همهخداوند  در  من  میفرماید  گفتگو  تو  با  و  هستم  یعنی  جا  الهی  اولیای  به  حالی  چه  امر  این  به  توجه  با  کنم، 

کند. از آن  داد! قرآنی که اسرار حضور خداوند در عالم را برای ما باز می با قرآن دست می  السلام« در رابطه ائمه»علیهم

خواهد راز عالَم تکوین را با جهت که قرآن با نظام تکوینِ عالَم هماهنگ است. قرآن به عنوان تشریع در مقابل تکوین، می

است و با توجه ما در میان بگذارد، از یک جهت حضور خدا در عالم و از جهت دیگر حضور خدا در کلام او به میان آمده

است شده  ظاهر  قرآن  در  خداوند  است،  حاضر  کلامش  در  کس  هر  که  این    .به 

که مبتدا کدام است و خبرش چیست؟ مگر اکنون  شویم به اینگاهی در نظر به آیات قرآن برای فهم معنای آیات، محدود می

که این الفاظ درست  گویم؟ این که بنده صحبت می کنم، شما دنبال مبتدا و خبر سخنان بنده هستید تا متوجه شوید بنده چه می 

ادا شده مشخص است که عربی سلیس و بلیغ است. اما از جهت دیگر متذکر حضور خدا در کلامش است. یعنی خدا به میان  

زبانی  هم در عین هم شود، خداوند در قرآن ظاهر شده است، آنکه هرکس در کلامش حاضر میاست و با توجه به اینآمده  

انسان اینبا  برای  درستها،  قدرت  انسانکه  به  را  کنددیدن  عطا    .ها 

( تفکر کنید که بسیار حیرت انگیز است. این آیه متذکر 1۰در آیۀ زیبای »لقََدْ أنَْزَلْنَا إِلیَْكُمْ كِتاَبًا فیِهِ ذِكْرُكُمْ أفَلََا تعَْقِلوُنَ«)انبیاء/

شود که کتابی را به سوی شما نازل کردیم که در آن به یاد شما بودیم »فیِهِ ذِكْرُكُمْ« در این کتاب قصۀ شما بود و انسان می

چه قصۀ اوست و با آن  اید؟ تعقل در این جا به معنای آن است که انسان را دعوت کند به آن به یاد شما بودیم، آیا توجه کرده

اید؟  توجه کنید، اشاره می کند که من قصۀ شما را در این کتاب گفتم، آیا فکر کرده رابطه برقرار کند، به ارتباط آیه با انسان  

کنید؛ به راستی این کتاب  که اگر تعقل کنید قصۀ خودتان را در این کتاب پیدا میکنید؟ »أفلا تعقلون« به این می  به چه فکر

گیرد؟ آیا چنین اتفاقی و عملاً در آغوش خدا جای می  کندچیست؟ آیا جز این است که وقتی انسان با قرآن ارتباط پیدا می

نیست؟ شدنی    حضوری، 

زبان شده و این همزبانی بدین معناست که من با خدا خودم را  آقای بحرینیان: بنابر آنچه گفته شد؛ خدا با انسان در قرآن هم 

می  قرآن  گویا  در  نمی یابم،  هم  انسان  که  دارد  پیچیدگی  استکمی  خوبی  احساس  هم    .فهمد، 

فرمایید سخن در این مورد زیاد است. به این فکر کنیم که »بالحق« و به نور قرآن به استاد طاهرزاده: چنانچه ملاحظه می

های خودساخته خالیِ خالی  فرضسوی قرآن برویم که باید در این مورد سخن گفت و اگر خدا مدد نکند و خودمان را از پیش

کند. به شاءالله لبریزمان میمان دید، إنبودنکند، زمانی که رجوع ما به قرآن را در عین خالی نکنیم، هیچ توجهی به ما نمی

می ما  بودن  هیچ  حکایت  که  الله«  »الی   ،»ِ اللََّ إِلَى  الْفقَُرَاءُ  »أنَْتمُُ  اوحکم  سوی  به  ولی    .باشد، 

یابیم  کنیم، میفهمیم، به آیه نظر می که هیچ نیستیم. بعضی مواقع آیه را نمیرویم در حالی شاءالله به محضر قرآن میإن     

البلاغه کرد که حقیقتاً فرمودند: قرآن که فارسی است، یک فکری باید برای نهجزند، اساتید میبهتر از ترجمه با ما حرف می

جای بحث دارد که »بالحق«، حاضرشدن در دنیایی است که دنیای حق است، چه برکاتی دارد. گاهی فکر  عربی است،  

شود، چه ارتباطی اند و تنها با ارتباط با قرآن برطرف میبست رسیدههای بزرگی که ابتدا به بنکنم تمام مسائلِ انسانمی

     .بوده؟! امید است در جلسات آینده در این رابطه نکاتی پیش آید

                                

  والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 


